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راه های ابریشم، سازنده جهان آینده
دیدگاهی کلاســیک نســبت به برتری تمدن غرب وجــود دارد که 
همواره از جانب بســیاری از غربی ها بازگو می شود: ابتدا تمدن یونانی 
وجود داشــت که با حمله اســکندر جهان گیر شد. سپس تمدن هلنی 
شــکل گرفت و تــا زمان شــکل گیری امپراتــوری روم ادامه داشــت. 
مســیحیت توانست امپراتوری روم را جهان گیر و آموزه های آن را مورد 
پســند همگان قرار دهد. پس از یک دوره فترت (دوران قرون وسطی) 
نوبت به برآمدن امپراتوری های اسپانیا و پرتغال رسید که شکل دهنده 
جامعه مرکانتلیســتی بودند. سپس به واســطه هلند و انگلستان این 
امپراتوری بســط پیدا کرد و بعدا اوج قدرت غرب به آن سوی آتلانتیک 
(اقیانوس اطلس) منتقل شد. در این دیدگاه نسبت انگلیس به آمریکا 
در دوران مــدرن مانند نســبت یونــان به روم در نظر گرفته می شــود؛ 
یعنی انتقال از قدرتی جغرافیایی به قدرت جغرافیایی دیگر با بســطی 
جهان شــمول تر و پردامنه تر. امــا دیدگاه های دیگری نیــز وجود دارد 
که همواره ارزش تاریخی بیشــتری نسبت به شــرق قائل بوده اند. پیتر 
فرانکوپن در کتاب «راه های ابریشــم؛ تاریخ جهــان از دیدگاهی نو» از 
این منظر به عظمت شــرق و تاریخ آن می پــردازد و از خودبزرگ بینی 
غربی ها خرده می گیرد. این کتاب در ســال ۲۰۱۵ منتشــر شد و ترجمه 
فارسی آن سال گذشته به قلم حسن افشار و به همت نشر مرکز منتشر 
شــد. به تازگی ادامه این کتاب با عنوان «راه های ابریشــم نو؛ اکنون و 
آینده جهان» که در ســال ۲۰۱۹ منتشر شده به فارسی ترجمه و راهی 
بازار نشر شده است. نویســنده این  کتاب، پیتر فرانکوپن، مورخ و استاد 
دانشگاه آکسفورد و مدیر مرکز مطالعات بیزانس در این دانشگاه است. 
او نویســنده کتاب «جنگ صلیبی اول: فراخوان از شــرق»، یکی از آثار 
مهــم درباره بیزانس، اســلام و غرب در قرن هــای یازدهم و دوازدهم 
اســت که این کتاب نیز به زودی به همت نشــر مرکز ترجمه و منتشر 

خواهد شد.
در مقطع پایانی قرن نوزدهم، فردیناند فون ریشتهوفن جغرافی دان 
آلمانی، برای توصیف شــبکه  دادوســتد چین در عصر خاندانِ  هان با 
بقیه  جهان اصطلاحی ســاخت و نامش را «راه های ابریشم» گذاشت 
که ایــن  اصطلاح به مذاق همــه، از اهل علم گرفته تــا مردم عادی، 
خوش آمد. کتــاب فرانکوپن در ســال ۲۰۱۵ بازخوانی مفصل تاریخ و 
دگرگونی های این شــبکه دادوستد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بود. 
فرانکوپن می گوید هنگامی که استقبال خوانندگان از «راه های ابریشم» 
را دیده، شــگفت زده شده است. چون بیش از یک  میلیون نسخه از آن 
در جهــان به فروش رفت و هشــت  ماه در صدر فهرســت ده اثر برتر 
ســاندی تایمز بود، و در بریتانیا و چین و هند و کشورهای خلیج فارس 
پرفروش ترین کتاب شــد. به گفته فرانکوپن، کتاب «راه های ابریشــم» 
نشــان داد خیلی هــا مایل اند جهــان را بهتر بشناســند و از مردمان و 
فرهنگ ها و مناطقی که گذشــته  پررونقی داشــته اند، بیشــتر بدانند و 
معلوم شــد خیلی ها علاقه مندند تاریخــی را بخوانند که کانون توجه 
را از قصه  آشــنای همیشــگی، که روایت برتری اروپا و غرب است، به 
آسیا و شــرق منتقل می کند و به شــناخت روابط درهم تنیده  مردمان 
و فرهنگ ها و قاره ها؛ چگونگی گســترش دین ها و زبان ها در گذشــته، 
چگونگی انتقال ســلیقه های خوراکی و پوشــاکی و هنری و رقابت و 

وام گیری آنها از هم کمک کند.
«راه های ابریشم» اهمیت محوری تسلط بر منابع و تجارت خارجی 
را از گذشــته تا امروز نشــان می داد و از این رو بســترها و انگیزه های 
لشکرکشــی ها را در خشــکی و دریا، که امپراتوری ها از آن برخاستند، 
توضیح می دهــد و اجازه می دهد که ما گذشــته را نه مجموعه ای از 
دوره هــا و منطقه هایی مجزا و متمایز بلکه زنجیره ای ببینیم که جهان 
را هزاران ســال همچون بخشی از تاریخ بزرگ تر و فراگیرتری هم بسته 
کرده اســت. اما «راه های ابریشــم نو» درباره آینده است. نویسنده در 
کتاب قبل از احیا و بازگشــت اهمیت دوباره راه های ابریشم گفته بود. 
این  روند همچنان ادامه یافته اســت و در کتاب جدید بررســی می کند 
که راه های ابریشــم چــرا و چگونه زندگی همه مــا را تحت تأثیر قرار 
خواهــد داد.  او در مقدمه خود در «راه های ابریشــم نــو» به این  نکته 
اشــاره کرده که آگاهی هشداردهنده از اینکه جهان تازه ای در هم تنیده 
می شــود، به  برنامه ریزی بــرای آینده کمک کرده اســت؛ آینده ای که 
دگرگونی الگوهای قدرت اقتصادی و سیاســی را شــتاب می بخشد و 
روی آن ســرمایه گذاری می کند. الگوی عمــده هم بین آنها، ابتکار یک  
کمربند و یک  جاده اســت که حکم امضای مخصوص شی جین پینگ 
رئیس جمهور چین، در اقتصاد و سیاســت خارجی را پیدا کرده اســت. 
عمده تمرکز نویسنده در این کتاب بررسی آینده ژئوپلیتیک و اقتصادی 
چیــن در نســبت با ســایر قدرت های اقتصــادی جهان اســت. کتاب 
اطلاعات و آمارهای اقتصادی و تکنولوژیکی متنوعی را بررسی می کند 
و نویســنده با مهارت جزئیات زیادی را به هم ربط می دهد و گزارشــی 
خواندنی و همه فهم از جابه جایی قدرت اقتصادی جهان و چشم انداز 

آن در قرن بیست ویکم ارائه می دهد.
به چشم آمریکا «راه های ابریشم» از بن مضر است و چین و روسیه 
و ایران- ســه کشــور بزرگ و مهم جهان- برای آمریکا و ثبات جهانی 
خطرناک اند. دو کشور دیگر، ترکیه و پاکستان، غده هایی سرطانی اند که 
تنها چاره شان جراحی است، و تجربه های سوریه و عراق و افغانستان 
درس هایی ســودمندند که نشــان می دهند مداخله ها اغلب به نتیجه 
دلخواه نمی رســند. به نظر فرانکوپن یکی از چالش های تاریخ نگاران، 
یا صرفا ناظــران وقایع معاصــر، دیدن تصویر بزرگ اســت. آگاهی از 
چگونگــی روابــط در جهان و ارزیابــی چگونگی اتصــال نقطه ها به 
یکدیگــر کمک می کند که نــه تنها فهم بهتری از آنچــه در اطرافمان 
می گــذرد پیدا کنیم بلکه دیدگاه بهتری بــرای پایش دقیق تر رویدادها 
نیز به دســت آوریم. همچون سنجش چگونگی چینش قطعات پازل 
ژئوپلیتیــک جهان کمک می کنــد که حساســیت ها و مخاطرات- نیز 
فرصت های همراه و همــکاری- را بهتر توضیح دهیم تا به نوبه خود 
امکان تصمیم گیری ســنجیده تر را فراهم آورد. ۲۵۰۰ ســال پیش، شاه 
دولت ژائو در شــمال شرق چین گفته بود «توانایی پیروی از راه و رسم 
گذشــتگان برای پیشبرد جهان امروز کفایت نمی کند» به زعم نویسنده 
این سخن حکیمانه در دوران ما نیز صادق است. فهم علت دگرگونی ها 
گام نخست در کســب توانایی آماده شــدن برای آنها و سازگارشدن با 
آنهاســت. کوشــش برای کند کردن یا متوقف کردن دگرگونی ها توهم 
اســت. آنچه توهم نیست واقعیت خیزش «راه های ابریشم» است، که 
ادامــه خواهد یافت و رشــد و تحول و تکامل آنها، خــوب یا بد، آینده 

جهان را خواهد ساخت. 

بررسى

آینده علوم انسانی
علوم انســانی مدعی ارائه چگونه دانشــی هستند؟ چنان دانشی را 
تا چه میزان می توان «علمی» دانســت؟ در چنین زمینه ای، منظورمان 
از «علمی بودن» چیســت؟ از دیرباز این مسئله در علوم انسانی مطرح 
بوده که کســانی که پژوهش می کنند با کسانی که در علوم درباره آنها 
پژوهش می شــود چه نســبتی دارند و جایگاه عینی محقق کجاست؟ 
کتاب «دانش های ناروشن» نوشته بروس مازلیش تلاش می کند به این 
پرسش ها پاسخ دهد و جایگاه علوم انســانی را در میانه پوزیتیویسم و 
هرمنوتیک ترســیم کند. کتاب خوانان ایرانــی بروس مازلیش را با کتاب 
«ســنت روشنفکری در غرب از لئوناردو تا هگل» (نشر آگاه، ترجمه لیلا 
سازگار، ۱۳۹۳) می شناسند که آن را در سال ۱۹۶۰ با همکاری جیکوب 
برونوفسکی نگاشت. اهمیت اندیشه مازلیش در موقعیت میان رشته ای 
اوست. دانش گستره و ژرف تاریخی او در پیوند با گرایش اش به نگرش 
روان کاوانــه، وقتی کــه در طول نگاه نقاد او بــه کلان روندهای تاریخ و 
نقش بازیگــران و کارگردانان تاریخ از یک ســو و چگونگی تکوین علم 
انســانی و طبیعی از ســوی دیگر قــرار گرفت، جایــگاه او را به عنوان 
تحلیلگر برجســته میان رشته ای تاریخ برســاخت. این ویژگی مازلیش 
او را به زیرســاخت های فلســفی مدرنتیــه و نمودهای آن کشــانید و 
موجب شــد او در اواخر عمر به دلالت های فلسفی مطالعات فضایی، 
پدیده هــوش مصنوعی و بنیان هــای ناعقلانی رفتار بشــر بپردازد. در 
مسیر این اندیشــه ها مازلیش با گروه های گســترده ای از روان شناسان، 
عصب شناســان و متخصصان علوم شــناختی در همکاری متقابل قرار 
گرفت. او از بنیان گذاران نشــریه تأثیرگذار «تاریخ و نظریه» (۱۹۶۰) و از 

بانیان مجله «تاریخ میان رشته ای» (۱۹۶۹) بود.
در طول عصر روشــنگری باور رایج آن بود کــه هیچ مانع عمده ای 
بــرای تعمیــم روش علمی بــه مقولات انســانی وجود نــدارد یعنی 
دانشــمندان درپــی آن بودند که بــه دترمینیســم و تکرارپذیری علوم 
طبیعی در علوم انســانی دســت یابند، هرچند در مــورد چگونگی این 
تعمیم اختلاف نظرهایی وجود داشت. در این کتاب پردامنه، مازلیش به 
پرسش عمده ای درباره تجربه  انسانی می پردازد و تلاش دارد تا آن را به 
شیوه ای «علمی» فهم کند. مازلیش در این کتاب دستاوردها، ناکامی ها 
و امکانــات علوم انســانی را در نظر می گیرد؛ عرصــه ای که او تعریف 
گســترده ای از آن به دست می دهد تا شــامل علوم اجتماعی، ادبیات، 
روان شناســی و مطالعات هرمنوتیکی باشــد. مازلیش بر اســاس آثار 
مورخین و فیلسوفان پیشــین ترکیب بدیع و پرباری از سرشت و معنای 
علوم انسانی عرضه می کند. نویسنده با آغاز از گذشته دوردست انسان، 
ضمن گذر از «عصر اکتشــاف» به زمان حاضر، آن دانشــی را به بحث 
می گذارد که علوم انسانی داعیه دار آن است. او آرمان های اثبات گرایی 
الگوگرفتــه از علوم طبیعــی را در کنار گرایش هــای تعبیری ناگزیر، به  
دقت وارســی می کند. مازلیش در جریان تحلیل روش علمی و جامعه 
علمی، نقش هایی را که اینها در علوم انســانی می توانند یا بایستی ایفا 
کنند، می کاود. رویکرد مازلیش آشکارا میان رشته ای است و بحث را به 
موضوعاتی از جامعه مدنی گرفته تا جهانی شدن و برهم کنش انسان ها 
و ماشــین ها می کشــاند تا به مبحث تفکربرانگیز «آگاهی تاریخی» راه 
برد. مازلیش در پیشــگفتار به تعریف های مختلف علوم انسانی اشاره 
می کند. در فصل اول او نشان می دهد که برداشتی مانند علوم طبیعی 
ذیل عنوان اثبات گرایی در قرن نوزدهم با قدرت به پیش رفت. نویسنده 
در ایــن فصل بــه دامنه ای از امیدها و نیز مشــکلات می پــردازد که با 
هرگونه تلاشی جهت تدوین علوم انسانی ربط دارند، اعم از اینکه علوم 
طبیعی را الگوی آنها قرار بدهیم یا نه؛ البته این تلاش اســت نسبی که 
بیشتر به صورت اشــاراتی برای داوری یا ارائه امکاناتی برای گزینه های 
دیگری از تدوین علوم انســانی مطرح می شود. در این فصل که صورت 
کلی مســئله را طرح می کند، نویســنده گفتنی هایش را ذیل دو عنوان 
بیان می کند: اهداف و پیش شرط های علوم انسانی. کار با جست وجویی 
فراتر در باب تعاریف ناظر بر کلمات علوم انســانی آغاز شــده سپس با 
تصویرکردن یک ناظر بیرونی پی گرفته می شــود. سپس مباحثی چون 
عرفی سازی، نمادسازی، پدیده های نوپدید، تعبیر و انباشت را به عنوان 
بخش های مهمی از جســت وجوی اولیه در نظر خواهد گرفت. دست 
آخر با ارائه ســه تحول پیش شــرطی را که برای طرح مقوله سرشت و 
معنای علوم انسانی آورده بیان می کند. در فصل دوم شکل هایی را که 
می تــوان اثبات گرایی خواند و غالبا فرق زیــادی با نمونه های قالبی آن 
دارند برمی رسد. قصد نویسنده در این فصل مروری تاریخی اما اجمالی 
بر اثبات گرایی اســت. نمونه های تاریخی را با توجه به آنچه می تواند از 
آنها برای ارتقای فهم مان از ممکن بودگی هرگونه از علوم انسانی یاری 
بگیرد مطرح می کند تا نشان دهد که علوم انسانی چه شکلی می توانند 

یا بایستی به خود بگیرند.
جهت پی ریزی روش علمی مناسب و استفاده ار آن در مطالعه، لازم 
اســت تا موضوع مطالعه روشن باشــد. آن پدیده هایی که می خواهیم 
مطالعه  شــان کنیم چیســت؟ مرزهــای آن پدیده ها کدام انــد؟ درپی 
مشخص شدن میدان مطالعه، می توانیم بپرسیم که روش ها (ابزارآلات، 
راه های جمع آورری داده ها، حمایت های ســازمانی، چگونگی کاربست 
یافته هــا، روش های گمانه زنی) چه تناســبی با میــدان مطالعه دارند. 
چگونــه می توان پدیده هــای مورد مطالعــه را به صــورت معناداری 
دســته بندی کرد؟ این پرســش ها در فصل سوم پاســخ داده می شوند. 
فصل بعد به هرمنوتیک و تعبیر اختصاص دارد. تعبیر به زعم نویسنده 
جایگاهــی محوری هم بــرای علوم طبیعی و هم برای علوم انســانی 
دارد. وانگهی جستارهای مربوط به هر دو عرصه علوم طبیعی و علوم 
انســانی با هدف واحدی صورت می گیرد که همانا دستیابی به فهم به 
یاری استفاده یکسان از عقلانیت است. عقلانیت ریشه در شیوه یکسان 
استفاده انسان از نمادها دارد. بنابراین آنچه فعالیت در این دو عرصه را 

از هم جدا می کند، گسست نیست بلکه بدفهمی است.
در فصل بعد به دســتاوردهای علوم انسانی پرداخته می شود. این 
کار از دو طریق انجام می شــود: نخســت، تخمین عمومی از موقعیت 
کــه در پنج شــاخه علــوم انســانی یعنی اقتصــاد، جامعه شناســی، 
انسان شناسی، علوم سیاسی و تاریخ انجام می شود. فصل ششم و هفتم 
در مورد احتمای های آینده علوم انســانی بحث می کند؛ چه معجونی 
از آرمان های اثبات گرا یا منویات هرمنوتیکی می تواند در پیش رو باشد؟ 
چگونه می توان دســتاوردهای پیشــین و حال حاضر علوم طبیعی را با 
دســتاوردهای علوم انسانی وفق داد، به ویژه که این دو دسته علمی به 
نحو جدایی ناپذیری با هم پیوسته اند؛ پیوستگی ای که به واسطه نظریه 

تکاملی واقع شده است.

بررسى

اگــر بپذیریم کــه تنها یــک خواســت بنیادین در حیــات و در 
میــان موجودات زنده -و انســان در مقام گونــه ای خاص از چنین 
موجودیتی- وجود دارد و آن چیزی جز خواســت زندگی، خواست 
بقاء و تمدید زندگی، و نه حتا این، که خواست بالقوگی های زندگی 
و شدت بخشــیدن به آن از ســوی خــودِ قوه حیات نیســت، آن گاه 
بایستی این ســؤال را طرح کنیم که شیوه مســلط زندگی امروزین 
انســان، چه در سطح فردی و چه در ســطحی گروهی، چه نسبتی 
با خواســت زندگی و تحققات این خواست دارد. آیا چنین شیوه ای، 
شیوه ای است در خدمت زندگی انگیزی و زندگی آفرینی، یا نه، اتفاقاً 
علی رغــم تمامی چهره هــای متنوع و رنگارنــگ زندگی نمای اش، 
فرایندی است در راستای تضعیف ایمان به قوه حیات و تنزل مرگ 

به یکی از حالت های معلوم آن (فوت کردن، کشته شدن)؟
* * *

در برخــی از روایت های دینی تاریخ ســاز، خلقــت و حیات یابی 
انســان محصول برهم کنش موادی چون گِل (آب و خاک) و روح 
(هوا) است؛ اما در همین ابتدا باید یادآور شویم که مواد (همچون 
آب و خاک) مفهوم  نیز هســتند، و به  همین  شــیوه مفهوم «روح» 
نیز حاوی نوعی مادیت اســت لااقل وقتی به هیئتِ کلمه درمی آید 
و مفهوم «روح» بر کاغذ یا در صدا متجســد می شــود. حال چنان 
آمیزشی چه نوع آمیزش ای اســت و چه محصول نویی را موجب 
می شود؛ اگر گِل بنا بر خصیصه های فیزیکی اش -مثلًا سنگینی اش- 
مفعول فعلِ سکونت و فروافتادن واقع می شود اما روح (مترادف 
زبانــی با کلماتی چون نَفَــس، هوا و باد) بنا به خصیصه ســبُکی 
و لطافتــش مفعول مناســبی برای فعل انتشــار، فرارفتــن و البته 
رؤیت ناپذیری است. کوزه گری اغلب در متون عرفانی و گاه فلسفی، 
تمثیل مناســبی از چنین فرایندی فراهم می آورد؛ برهم کنش آب و 
خاک به گِل منتهی می شــود، ســپس این گِل از طریق دست کاری 
بــه فرمی درمی آید و از برهم کنش ایــن پدیدار گلین با هوا و آتش، 
فرمی تثبیت می یابد و هستنده ای تشخص یافته پای به دایره وجود 
می نهد. کوزه گری نیز نمودی از همان سازوکار، و در نتیجه تمثیلی 
است از خلقت انسان که تلفیقی از دو عمل فرم یابی و ماهیت یابیِ 
هم زمان اســت؛ فرمی تجلی یافته در و با مــاده ازخلال یک فعل/

دســت کاری. این «فعل» و برهم کنش میان مواد-نیرو اولیه  است 
که خصیصه هــای نامشــابهی را در مواد-نیروهــای حاصل آمده 
متبلــور کرده، موجب تولید مفاهیمی نو می شــود. ازین رو انســان 
تنها حامل خصیصه های گلین -همچون انفعال، سنگینی، کدورت 
و جمود- نیســت، بلکه هم حامل خصیصه هــای جداگانه هوایی  
-فعالیت، سبکی، لطافت و بخور- نیز هست (و البته خصیصه های 
دیگر ناشــی از مواد دیگر)، و در سطحی دیگر حامل خصیصه های 
آن وضعیت ســومی که از خلال فرایند برهم کنش این مواد، ظاهر 
شــده و در مــواد اولیه ظهور نداشــت. بدین ترتیب ۱) بی شــکلی 
و شــکل پذیری هم زمــان آنهــا، ۲) غلبــه هرکدام از ایــن مواد در 
ســاختمان ترکیب و البته ۳) برهم کنش خصیصه های این مواد و 
تولید یک ماده-وضعیت ســوم، موجب ظهور حالت های چندگانه 
وجودی-روان شــناختی و سیاســی در انسان می شــود؛ ترکیبی از 
انقباض و انبســاط، تعصب و گشودگی، خفقان و آزادی. پس گونه 
انســان، فارغ از تمامی هویت های برساخته  مسلط یا اقلیتی، دارای 

طبیعتی چندجنســی یا جنســیتی چندماهیتی 
است که ناشی از عدم  تعین جنسیت و گشودگیِ 
انســدادناپذیر اوست. و این ویژگی سرشت نمای 
هــر آن موجود زنده ای اســت که گونه انســان 
را برمی ســازد و تقســیم بندی های جنسیتی در 
جوامــع کنونــی، در تمامی حــالات معمول و 
نامعمولش، تنها و تنها یکی از نمودهای چنین 
خصیصه ای اســت؛ نامتعین بودگی [جنسیت]؛ 
ناماهیت منــدی ماهــوی. اگر آب خــاک (گِل) 
میل به ســردی، ســنگینی، کــدورت و حرکت 
ســطحی یا فروروانــه دارند، هــوا و البته آتش 
میــل به گرمــی، ســبکی، نفوذ و ســیلان را در 
سرشــت چنین موجــودی حک می کننــد؛ نیز 
ازخــلال گونه هــای مختلــف برهم کنــش این 
میل-موادها، که همچون موج های دریا در هم 
تنیده می شــوند، میل-موادهــای نویی حاصل 
می آید که مشابهتی به میل-مواد پیشین ندارند. 
در ایــن روایت ها آنچــه موجــب حیات مندی 
انســان می شــود «روح»ی اســت که از سوی 
خدا-خالــق در آن کالبد گلینِ ســاکن  و صامت 
«دمیده» شــده، درونی می شود تا ازخلال چنین 
عملیاتــی، به هســتنده ای جان دار و ســخن گو 
بــدل گردد؛ «نفخــتُ فیه مِن روحی». نســبتی 
میان بدن ســنگین ســاکت و صامت از سویی، 
و بی بدنیتِ لطیف اندیشــه/نطق از سوی دیگر 

برقرار می شود؛ گویی از ترکیب کالبد گلین و روح بی کالبد، هستنده 
ســومی حاصل می شود که هم از فرشــته گی متفاوت است و هم 
از حیوان بودگــی، چراکه حاوی هر دو اســت و حاوی آن وضعیت 
ســوم هــم. در کوزه گری این عامــل حضوری جالــب دارد؛ «فوت 
کوزه گری». فوت کوزه گری نمودی اســت از ضرورت چنین فعل و 
رخدادی؛ فوتی که موجب جلاء مندی و درخشش محصول مات و 
گلین می شــود؛ گویی قدرت زندگی است که در آن دمیده می شود، 
همان دم وبازدم بی صدایی که ماده اولیه نطقِ انســان -صدا- نیز 
هســت. بدن انســان زنده هم، از آنجا  که حاوی نیروهای هوا (در 
سیستم تنفس) و آتش (در متابولیسم که قسمی اکسایش به  کمک 
دستگاه تنفسی است) است، سبُکی، جلاء و یکپارچگی دارد. آن گاه 
که چنین بدن چندجنســه ای دچار مرگ شــود با تیرگی و سنگینی 
جسد مواجه خواهیم شــد؛ آنجا که بدن بی نفَس و بی زبان شروع 
می کند به تجزیه شــدن و انتشاردادن گازهایی در هوا؛ بدن فرومرده 
از خلال برهم کنش هایی میان مواد شامل اش و هستنده های دیگر 
هســتی -چنان  که گفتمان علم اذعان می کنــد- تماماً به گازهایی 
(به بیانی دیگر؛ روح شــیمیایی) بدل می شــود و بــه روح جهان 

می پیوندد.
* * *

مفهــوم psyche در بســیاری از مکتب های فلســفی، مفهومی 
اساســی در بررســی ماهیت انســان است. ســایکی، که امروزه به 

تملک کلینیک های روان شناســی درآمده  اســت، آن عنصری است 
که به انســان توانِ حیات و میل ورزی می بخشد و معمولًا با «روح» 
مترادف انگاشــته می شــود. اما چه چیزی اســت کــه آرزومندی 
می بخشــد و زندگی را محقق می سازد؟ گزاف نیست اگر زندگی را 
ترکیباتی از دو عملکرد مادیت یابی و حرکت /تغییریافتگی  بینگاریم 
بی آنکه به تقدم یکی بر دیگری قائل شویم. گذر از وضعیت کنونی 
مواد به وضعیت دیگر، از هســتی حاضر و بالفعل به هستی غایب 
و بالقــوه؛ آنچه هر لحظه درحال رخ دادن اســت؛ تیک  و تاک زمان. 
یکی از گذشته ها سوسو می زند؛ همان روندی که در شیوه بارداری 
حضرت مریم و تولد حضرت عیســی بازاجرا می شــود؛ برهم کنشِ 
روح القــدس نفوذکننده با تنی پذیرا، زن را حامله یک زندگی جدید 
می کند. و در ســطحی دیگر خود نوزاد نیــز حامل عنصری هوایی 
است؛ «دَم»عیســوی؛ دَمی زبان آفرین که موجب سخن گفتن او در 
گهواره می شــود و بعدها دمــی حیات بخش که مــردگان را زنده 
می ســازد و بیماران را شــفا می دهد؛ تو گویــی در چنان لحظه ای 
آنچه تکرار می شــود خلقت، خلقت انســان اســت. انــگار روح، 
همچون هوا، مخزن رؤیت ناپذیرِ بالقوگی های  وجود اســت که در 
هر موجود تشــخص یافته ای هســت به طوری که هر هستنده ای را 
حامل نیروهای زندگی بخش می کند فارغ از جنســیت دوگانه مرد 
یا زن. ســایکی یا روح، در تعدادی از متون همین مکتب ها، با باد و 
نیز با تنفس متناظر اســت؛ چرا که اگر بادی و نفخه ای نباشد هیچ 
بدنِ کم وزنی -حتا یک پَر بی جان ســبُک  و کوچک- حرکتی بیرونی 
نخواهد داشــت و نیز اگر تکرار تنفس رخ ندهد، بدن موجود زنده 
نیز حرکت درونــی و در نتیجه زندگی ای نخواهد داشــت؛ نه فقط 
حرکت هــای بیرونی (مکانی-جســمانی) کــه حرکت های درونی 
تخیل/تفکر هم (زمانی-روحانی). تنفس نیز جریان بادی است که 
ایــن  بار در اعضای بــدن می وزد و بدن را از بی حرکتی، ســکوت و 
تیرگی مرگ بار نجات می بخشــد. ریشه شناسی واژه عربی «روح» ما 
را به کلمات هم ریشه دیگری چون «ریح» و «ریاح» -به معنای باد 
و عطر- درمی رســاند؛ متناظر با مفهوم پنیوما در برخی مکتب های 
فلسفی خاصه در قرون  وسطی؛ روح به مثابه امواجی که در تمامی 
بدن ها دمیده شده و می شود، و تمامی بدن های انسانی و ناانسانی 
را بــه شــیوه های مختلف به هــم مربوط، متوجه و البته مشــتاق 
می ســازد؛ «نفخه کیهانی» که تمامی عناصر زمین و آســمان را به 
هــم وصل می کند. بنابراین روحی کــه در کالبد گلین آدمی دمیده 
شده  است همان تنفســی هم هست که زندگی (حرکت و آگاهی) 
و ســرزندگی را به بدن «هر» هستنده  انســانی و ناانسانی، زمینی و 

نازمینی تزریق می کند.
* * *

اگر روحانیــت (spirituality) را در «مقام» آن چیزی فهم کنیم 
که فارغ از اراده و هویت شــخصی ما، در ما هست و عمل می کند، 
آن گاه حتا اگر متمایل به اســتفاده از مفهوم قدیمی روح نباشــیم، 
منطقاً و بلافاصله به فرایندهایی چون تنفس، گردش خون در بدن، 
گوارش و نیز سخن گفتن درمی رسیم؛ فرایندهایی جسمانی «خارج» 
از اراده و هویت شخصی ما که هر لحظه، بی توجه به اقلیم یا نژاد 
یا ایدئولوژی، در ما عمل می کند و به ما زندگی می بخشد؛ روحانیت 
مادی و «درون بودِ» بدن و هســتی. بدین ترتیب «روح»، ناآشکارگی 
در دل وضعیت آشــکارگی است؛ ناپیدایی هوا. 
ماری که بــال هم دارد؛ پرنده گــی در وضعیت 
خزندگی و نیز بالعکس. ســؤالی گاه چشمکی 
می زند: آیا اساساً ســنت، پدر یا دولت می تواند 
فرزند را از گسستن بازدارد؟ یا این فرزند است که 
گاه در دام درام ناخودآگاه  ای تراژیک گیر می افتد 
و آزادی اش را از یــک دیگــری بیرونــی طلب 
می کند درحالی که ایــن «خودِ» حاویِ دیگری و 
دیگریت است که علی رغم زمین گیرشدنش، به 
پرنــده ای هم بدل می تواند شــد؟ آیا این همان 
ژست غایی مسیح نیســت در تمام حیاتش که 
بالاخــره بر صلیب پدیــدار می شــود؛ پرنده ای 

گشوده بال.
امــا چه چیزی باعث شــده تا امــروزه میانِ 
-حداقــل- ســه مفهــوم روح (spirit)، روان/

پنیوما و بدن انفکاک و البته اســتقلال رخ دهد، 
و هــر یک بــه حــوزه ای از تخصصــاتِ دانش 
پزشــکی واگذار گردد؟ مفهوم روان، که امروزه 
اغلب بــا ذهن متــرادف انگاشــته می شــود، 
مفهومی اســت مــدرن و علمی. اگــر روح، باد 
اســت و یک بی شــکلی ناب، امــا روان بیان و 
فعلیتی از آن روح در یک فرد است؛ یک بدنیت 
تشــخص یافته. ازایــن رو امر کلی و اســتعلایی 
روح از خــلال امر تاریخ مند و فردیِ روان تجلی 
یگانه ای را در یک بدن متجســد می سازد تا یک 
هستنده، فردیت مختص خویش را در آن احراز کند؛ از خلال روان/

پنیوماســت که بدن، روحانیت درونی خود را بازمی یابد بی آنکه از 
اجتماع گریختــه، در غارها یا کوه ها یا جنگل ها منزوی شــود. فرد 
بدین ترتیــب بــه جنبه روحانی/ناخــودآگاه زندگی پــی می  برد که 
چگونه نیــروی راهبر او بوده انــد به شــیوه ها و چهره های متنوع 
در بطــن زمان. عارفــان باریک بین تری را می توان ســراغ گرفت که 
هم به این (ســطح شــخصی-تاریخی) آگاه بوده انــد و هم به آن 
(فراشــخصی-تاریخ گریز)؛ «مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و 
با خلق درآمیــزد و یک لحظه از خدای غافل نباشــد». به تعبیری 
دیگر این روان اســت که روح بی چهره و بــدن چهره مند را به هم 
متصــل نگاه مــی دارد؛ نه در مقام یک پل، بــل همچون ضخامت 
ناچیزی که دو رویه یک صفحه را به هم متصل می کند. فیلسوفان 
خلاق تری نیز هســتند که تمامی این ســطوح/صفحات را در کنار 
هم، «بدن» های چندگانه انســان با نیروهــا و عملکردهایی خاص، 
می انگارند؛ بدن گوشــتین، بدن بخاری، بــدن نورانی، بدن روحانی. 
یــا گاه بعکس «روح»هــای چندگانه ای چــون روح حیوانی، روح 
خیالــی، روح عقلانــی. می توان گفــت مفهــوم «روح» و تمامی 
مفاهیم و مســائل مربوط به آن، همچون ماهیت گریزپا و شبح گونِ 
خود «روح»، در مقام شــدت دیگری از حیات، آن چیزی اســت که 

پرسش ها و متن های بسیاری را مفتون و سرگردان کرده  است.
خدایان یونانی ســاکن کــوه المپ بوده اند. بالاتریــن نقطه این 

کوه، قله اش، mythikas (بینی) نامیده می شــده  اســت؛ والاترین 
جایگاه خدایگانی، آنجا که زمین به آســمان، به سطح دیگر حیات، 
مماس می شوند. از چنین نقطه ای اســت که تنفس، روحانی ترین 
و اوج گیرنده تریــن هواهــا را بازمی یابــد. بینیِ زمیــن، تجلی یافته 
در فــرم فیزیکی قله کوه، اســت کــه روح را و هــوا را به تن زمین 
هدایــت می کند تا حرکــت در جلوه های متنوع اش آشــکار گردد. 
همــان نقطه ای که آتشفشــان، این تنفس غضبنــاک را نیز محقق 
می کنــد. رفتن به بلندی هــای زمین و کوه نــوردی هم زمان عملی 
ورزش کارانه و فکری-روحانی اســت تا وجود آدمی شفاف ترین و 
شــفافیت بخش ترین هواهای آسمانی را تنفس کند. و نیز آن میلی 
است که هم در معماری مدرن ابرشهرهای امروز (آسمان خراش ها 
و برج ها) و هم در شــهوت ســفر به فضا (و یافتن نشانی از وجودِ 
«خدا») بازتولید شده است. در نتیجه چنین ساختاری است که پرواز 
دوباره مفهوم پردازی می شود؛ «چگونه تواند بود که چیزی از طبع 
پرنده در من نباشــد؟»؛ نه فقط حرکت در ارتفاع مکان شناسانه، بل 

حرکتی مقام شناختی.
* * *

در شــعر کلاسیک و امروزین فارســی صداهای نفسِ باد بسیار 
شــنیده می شــود (این بخش، همچون بخش های دیگر می تواند 
حامل نطفه ای برای تحقیق باشد)؛ بادی که گاه جان می بخشد، گاه 
می رقصد و می رقصاند، گاه بادی است که متفرق می کند، گاه بادی 
که شکوفه را از فروبستگی می رهاند و موجب گشایش و ظهور آن 
می شــود، و گاه بادی اســت که ویران می کند به ضرورت ساختنی 
دیگر. «در گشــاد غنچه دل های خونین صرف کن، این دم گرمی که 
چون باد بهارت داده اند» یا «خوشــش باد آن نســیم صبحگاهی، 
کــه درد شب نشــینان را دوا کــرد» یا «نفس باد صبا مشک فشــان 
خواهدشــد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شــد». یا به یاد بیاوریم 
استعاره سنخ نمای دیگری چون «دم عیسی» را: «زین دم عیسی که 
هر ساعت ســحر می آورد، عالمی برخفته سر از خاک برمی آورد». 
یا به طرزی امروزین تر و سیاســی تر: «بگو به دوست که دارد اگر سر 
یاری، خشــونتی برســاند به گردش تبری . هوا کم اســت، هوایی، 

شکاف روزنه ای»، «نفس کاینست پس دیگر چه داری چشم...».
مکتب های  عرفانی شرقی، خاصه آنهایی که در هوای هندویسم 
و بودیســم جوانه زده اند، تأکیدی مدام بر اهمیت اساسی «تنفس» 
دارند. مراقبه برتنفس است که سوژه مراقبه گر را به خودِ حیات، به 
نفسِ حیات رهنمون می شــود. فرد از تمامی تعلقات و برچسب ها 
و فکرهــای ناکارآمد رها می شــود و به نقطه  صفــرِ بی نامی عبور 
می کنــد؛ نقطه ای که تنفس، این فراینــد درونی و حیات بخش، در 
آن رخ می دهد؛ عمل غریزی و ناارادی تنفس. از سوی دیگر، گرچه 
در هر حالتی و در هر وضعیتی عمل غریزی تنفس فعال است، اما 
این امر موجب نمی شــود که تنفس فقط به همان شــیوه غریزی-
انگاشته شــده ای که عمل می کند، ممکن  باشــد. یک دلیل این که 
تنفس بنا به حالات و احوالات ما دچار تغییراتی می شود؛ تغییراتی 
در ضرباهنگ تنفس و مقدار هوایی که تو می کشد و بیرون می دهد. 
و از آنجا که حالات ما و حــرکات ما، امروزه، به طرزی فراگیر تحت 
کنترل ملموس و ناملموس نظام های سیاســی (نظام های مدیریت 
حالات و حرکات) اســت، پس تنفس نیز لاجــرم دچار ضرباهنگ 
و شــدتی اســت مطلوب چنین نظام هایی. مطالعــه حرکات بدن 
شــهروندان، ژســت ها و حالت های روانیِ همــراه آن در فضاهای 
شــهری و شــغلی می توانــد تصویــری از چنیــن ضرباهنگ هایی 
در اختیــار بگــذارد. در مســیر مخالف (از تنفس بــه احوال فرد)، 
مراقبه برتنفــس این امکان و پیش نهــاد را فراهم می آورد تا فرد با 
آزمودن ضرباهنگ ها و شــدت های مختلف تنفس، گونه دیگری از 
تنفس کشــف شــده، بدن و توانایی هایی آن را تغییر داده، گسترش 

دهد. مگر نه  اینکه اغلب وقتی دچار خشم یا اندوه یا دچار انقباض 
عضلانی-فکــری می شــویم، به طــرزی غیرارادی تنفســی عمیق 
می کشــیم تا وجودمــان از گیرافتادن در مرداب چنــان ضرباهنگ 
ناخوشــایندی نجــات یابــد. مراقبه بر تنفس و شــیوه های مختلف 
تنفس موجب می شود تا وارد سطح عمیقاً جسمانی و پیشانمادین 
حیات، ســطح امر غیرشخصی یا پیشاهویت شــویم؛ آنجا که هنوز 
بادی می وزد، هوایی درجریان اســت و می تواند وجودِ منقبض در 
هویت های ایگویستی را آزاد سازد؛ تزریق شفافیت، سبُکی و بی نامی 
به جانِ فرســوده، سنگین و فسرده. همچون وقتی در رؤیاهای مان، 
بی آنکه بالی داشته باشــیم، به راحتی از زمین کنده می شــویم و بر 
فراز ســاختمان ها و کوه ها، در تهیای میان و درون اجسام به پرواز 
درمی آییم. یا بدل به مار می شویم؛ این گریز از زندگی و واقعیت های 
آن نیســت، بل تصور واقعیتی و فرمی دیگر اســت. اگر رقص یکی 
از حرکات آیینی در چنین مکتب هایی اســت، از آن روست که بدنِ 
رقصنده بدنی اســت پرنده وش، رها از ســنگینی وظایف قانونی و 
اخلاقی، بدن چندگانه شــده ای که می تواند دیوانه وار به هر سویی 
بچرخــد و خم بردارد و حرکت هایی غیرمنتظره ابراز کند؛ به همان 
شــیوه که «باد هر جا بخواهد می وزد، صدای آن را می شــنوی، اما 
نمی دانــی از کجا می آید، یا به کجــا می رود». اما زندگی که امروزه 
۱) از سوی دولت ها و نهادهای وابسته تنظیم و کنترل و البته ۲) از 
سوی روان های منقبض افراد تأیید می شود، سوژگانیت انسان را به 
سطح پزشــکینه اش تنزل داده ، به سلامتی و زنده ماندن فروکاهیده 
شده است (امنیت). و روان شناسی تنها مکانیسم بیماری  و سلامت 
-گناه  و بخشودگی- را تبلیغ می کند و نه امکان «انقلاب» را. فیگور 
محبوب و کارت پستالی شده شــخصی که با دستان گشوده بر نوک 
یک کــوه (لبه یک دره عمیــق)، یا بر لبه یک ســاحل رو به دریای 
گســترده و بی انتها ایستاده، یا بر لبه پشــت بام یک آسمان خراش، 
نمایشــی از انشــراح ســینه نه فقط برای تنفس هوای تازه بیرون 
که برای آری گویی و به آغوش کشــیدن هر آن پیش آمد ناآشــکاری 
اســت که می تواند رخ دهد؛ حضرت موســی نیز وقتی می خواهد 
ســراغ فرعون بــرود، آنچه از خدا می خواهد «انشــراح ســینه» و 
«ســیلان امور» و «گشودگی لسان» است. نیز این ژست که توصیف 
شــد، ژست غایی مســیح را تداعی می کند؛ بدنی گشوده به تمامی 
رخدادهــای حیات و البته رنج بارترین و گشــاینده ترین رخدادها که 
لاجرم به مــرگ می انجامد. مرگ در چنین حالتی، وهله ای اســت 
که در آن نوع خاصی از ســوبژکتیویته از بین می رود و سوبژکتیویته 
دیگری ممکن می شــود؛ مرگ از یک شــیوه ازبودن و تولد در شیوه  
دیگــری  از بودن. آنچه آموختنش ضروری به نظر می ســد: مردن. 
آنجا که حضرت عیســی می میرد تا در مقــامِ «روح االله» به حیات 
جاودانــیِ خویش در بطن زمان ادامــه داده، بتواند روزی دیگر باز 

به دنیا بیاید.
نفس عمیقی که به مدتی طولانی تر از حدِ معمول در سینه نگه 
داشته  می شود، به شدت  رساندن عمل تنفس و البته زندگی است؛ 
پیش ترها چنین بازی ای در محوطه های آبی و میان کودکان بســیار 
رایج بود؛ ماندن در زیر آب؛ ماهی شدن؛ یونس شدن. فرد بدین شیوه 
هر عمل تنفس، عملی که به او انرژی حیات می بخشد را به غایت 
خود نزدیک کرده، تشــدید می کند؛ بیشــترین زمان بــرای فروبردنِ 
بیشترین مقدار هوا/اکســیژن صرف می شود، سپس بیشترین مقدار 
زمان صرف می شــود تا هوا/اکســیژن واردشــده به تمامی مصرف 
گردیــده، بدن در آســتانه خفگــی قرارگیرد و هوا/اکســیژن -و در 
نتیجه «زندگی»- را با تمامی توانش، شــهوت بارانه، به درون کشد 
(زمانی فیلســوفی، جوانی فلسفه دوست را این چنین آزموده بود تا 
شــدت میل او به اندیشیدن را سنجیده باشــد). از چنین سازوکاری 
در موقعیتی دیگر نیز بهره برده می شــود؛ شکنجه ؛ سری که مدام 

توی آب فرو برده  می شــود و در آستانه خفگی بالا آورده  می شود و 
بلافاصله دوباره در آب فرو برده  می شود؛ ریتمی معطوف به مرگ، 

ریتم اجتماعیت امروز.
* * *

شــاید چندان گزاف نباشــد این گفته که شــیوع ویــروس کرونا 
هم زمان با آن حالت و وضعیتی است که تمامی حیات زمین و البته 
سطوح مختلف حیات بشری را درنوردیده  است. شاید این گفته به 
مذاق برخی خوش نیاید؛ خاصه آنانی را که شــیوه شکل گیری این 
ویروس را به عاملی منحصراً سیاســی یا منحصراً انســانی تحویل 
می دهنــد. اما مگر نه این که هر اتفاقــی، هر اتفاقِ به ظاهرکوچک 
و پیش پاافتــاده ای، و نیــز هر اتفــاقِ به ظاهربرنامه ریزی شــده ای، 
اتفاقی اســت که از ۱) تمامی ســطوح حیات تأثیــر می پذیرد و ۲) 
تمامی ســطوح حیات را متاثر می کند. یکــی از علائم رایج بیماری 
کرونا نفس تنگی اســت. احتمالًا این تأکیــدات و تعبیرات، هذیان یا 
زیاده  تعمیم تلقی شــوند، اما در کنار تمامی نمودهای مسئله انگیز 
دیگری که در بخش های دیگر ذکرشــد یا خواهد شــد، می بایست 
به اســتعاره فراگیر «تنفس عمیق زمین» اشــاره کنیــم که نه تنها 
میان ژورنالیســت ها، بل اســتعاره ای مرکزی در گزارش های برخی 
نهادهای تحقیقات علمی است. آنان شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن 
بر کُلیت حیــات، و حیات زمین را، در مجموع، یک «تنفس عمیق» 
می نامند؛ هوایی که صاف تر شــده  اســت، دریاهایی که شــفاف تر 
گشــته اند، گونه های روبه انقراضی از گیاهان یا حیوانات که نجات 
یافته اند، تمامی ماشــین ها و تن های خسته ای که برای مدتی بیشتر 
از روزهای تقویم شناسانه تعطیل، استراحت کردند (با درنظرداشتن 
تمامی آسیب های اقتصادی و روانی ای که به انسان های روزمزدکار 
و ســوگوار وارد شده است)، بهداشت نه فقط در سطح فردی که در 
ســطح اجتماعی تر و جهانی تر بهبود یافته  اســت (چنان که گفتیم 
حتا تغییرات احتمالی کلان در معادلات اقتصادی-سیاســی را که 
به عاملیتی اصلی و یکه  چون دولت منســوب می شوند، نمی توان 
تنها ســطح وقوع چنین تغییراتی دانست). شــاید چنین آمارهایی 
همه آثار واقعه نباشــد و البته هنوز خوش خیالانه به نظر برســند؛ 
ویروس، در مقام نمونــه ای از یک تهدید جهانی یا به بیانی دینی-
اســطوره ای در مقام یک خرده آخرالزمــان رخ داد -فارغ از آن که 
منشــاء آن چه باشد، حتا اگر ادعا شود منشاء آن کشف شده  است- 
و هم زمان چنین تغییرات مشــهودی را نیز، در سطوح دیگر حیات 
به همراه داشــت. آنچه محل وقوع خطر اســت سیســتم تنفسی 
اســت و آنچه طلب می شود نفس کشــیدن. از سویی دیگر ایده ای، 
همچون ســتاره ای سوســو می زند؛ به زعم برخی دانشمندان مدل 
هستندگی ویروس، که هنوز در مورد زنده انگاشتن یا نینگاشتن اش، 
متنفس بودن یا نبودنش، دلیــل و توافق کافی در گفتمان همه گیر 
علم وجود ندارد، مدلی مناسب برای فهم «منشأ حیات» و خلقت 
فراهم می آورد؛ ویروس نه هســتنده ای است مشابه ارگانیسم های 
چندسلولی و پیچیده، و نه چیزی مشابه تک سلولی ها و باکتری ها؛ 
بــه بیانــی دیگــر ویروس نه این اســت و نــه آن؛ یک شــبح، یک 
ناشــناخته مثالین (دستاویزی مناسب ســینمای وحشت). حالا این 
ویروس نقش تکرار «منشــأ» را در متن تاریخ بازی می کند؛ نه نقش 
نقطه آغاز روند خطی هســتی، که نقش یک شکاف را. شکافی در 
رونــد ناکارآمد و ته کشــیده امور رخ می دهد تا حیــات به تنفس/
حیات منــدی خویش ادامه دهد. هر «منشــاء»ای چنین عملکردی 
دارد. حالا تصویر تمامی «در»های به ناگاه بازشــده  یا «شکاف»های 
رخ داده در دیوارها را به یاد بیاوریم در سینمای وحشت؛ چه چیزی 
در را گشــوده، و دیوار را شــکاف داده  است؟ آیا باد نبود؟ آیا چیزی 
روح مانند و سایه گون نبود؟ ژانر وحشت معمولًا به این ایده خیانت 
کرده اســت؛ چرا که ما را از ضــرورت مواجهه با بی چهره گی-های 

آن، از ضرورت گشوده شدن با نیروهای ناشناخته آن، بازداشته و به 
گریختن واداشــته  است؛ اگر ابژه وحشــت، نه هیولاها و زامبی ها و 
خون آشام-ها، که در روح خود ما، در همین کالبد/چهره انسانی مان 
باشد چه؟ نه وحشتی معطوف به گریختن، که وحشت مواجهه با و 

پذیرش امر ناشناخته/روحانی.
* * *

گفتمــان علمی و مدرن، دیگر کمتــر از مفهوم «روح» یا «هوا» 
اســتفاده می کند و به جای آن به واژه هایــی چون «ذهن»، «مغز» 
و «اکســیژن» ایمــان دارد. آنچــه موجب حیاتِ زیست شــناختی 
موجود زنده می شــود «اکســیژن» اســت و روح هیچ سهمی در 
وجود انســانی ندارد؛ آنچه موجب تعقل می شــود مغزِ ارگانیسم 
زنــده و عملکردهــای آن اســت (عصب شناســی). تنفس دیگر 
حاوی هیچ اســتعلایی نیســت و در سطحی زیست شــناختی به 
کنش اکسیداســیون انجامیده است. سوژگانیت فروکاهیده به بدنِ 
زیست شناختی شــده گرچه هنوز از خلال بینی اش -میتیکاس های 
بدن- می تواند بو بکشــد، هوا را تنفس کند و زندگی بقااندیشــانه 
را به بدن خویش هدیه کند، اما ازآنجاکه از جنبه ماهیتاً شــاعرانه 
زندگی بازمی ماند، مفاهیم (امور غیرجسمانی حیات انسانی) را به 
فاکت ها (امور جســمانی حیات انسانی)، و علت میل (میلِ میل) 
را بــه ابژه میل، و ابــژه میل را به کالا -این هســتنده های بدن مند 
مارک دار- و خریدن تنــزل داده ، تنها یک راه نجات پیش روی خود 
می بیند؛ اســتفاده از کپسول های اکسیژن، ماســک و دستگاه های 
اکسیژن ســاز، و یک ناجی سفیدپوش (پزشــک)، که تماماً اموری 
داشــتنی و خریدنی اند. امکان دسترســی همگان به امر کالایی، با 
حذف مانع هایی چون طبیعت و نژاد و زبان ، به واســطه ابزار پول، 
اتفاقی اســت عظیــم در تاریخ حیات بشــری که دو ســویه دارد: 
سویه ای که برابری طلبانه امکان سیلان آزاد محصولات در تمامی 
پهنه زمین را فراهم می آورد و سویه ای که موجب تحدید خواست 
در محدوده کالابودگی و خریدن می شود: حالا دیگر تفکر-معنویت 
نیز کالایی اســت که می تــوان در هیئت یک کتاب یــا درس گفتار 
خریدش. اما مســئله این اســت که تفکر-معنویت، استعاره ای از 
هر آن چیزی اســت که اساســاً ناکالا و ناخریدنی، و خارجِ قلمرو 
اقتصاد کنونی اســت، که اقتصاد دیگری را طلب می کند. یا لااقل 
هر آن چیزی در کالا که کالاناشــدنی و قیمت ناپذیر باقی می ماند. 
آیا تنها چیزی که از خلال تنفس هوا به درون می کشیم، فقط  وفقط 
عنصری شیمیایی به نام اکسیژن است؟ آیا تنفس، بلعیدن اکسیژن 

است فقط؟
* * *

چیــزی در مــن، «بیش-غیر» از مــن، که در من و بــا من عمل 
می کند؛ چیزی که کالاشــدنی و خریدنی نیســت، چراکه پیشاپیش 
«مــال» من اســت و البته «مــالِ» اویــم؛ چیزی نه در پاســاژها و 
ویترین ها، که چیزی نزدیک تــر از رگ گردن به من. نه تفاوت من از 
دیگران، که تفاوت های من از خودم. به راستی اکسیژن چیست؟ آیا 
مگر نه این که حتا خود اکســیژن نیز استعاره است (و کالانشدنی)؟ 
شیمی مدرن تمامی تلاشــش را مؤمنانه به کار می بندد تا بالاخره 
تصویری دقیق از عنصر اکســیژن به دســت دهد تا ما با خواندن یا 
شــنیدنِ واژه «اکســیژن» به یک فاکت/چهره مشخص دست پیدا 
کنیم، اما هنوز مجهولات متنوع و بسیاری مانع ترسیم پرتره اکسیژه 
است (گویی همیشه بخشی از چهره در سایه می ماند یا با تیک های 
عصبی مخدوش می شــود). از ســویی به یاری صدایِ حروف الفبا 
از «اکسیژن» ســخن می گوییم یا به یاری نویســه های حروف الفبا 
آن را می نویســیم (پرتره های زبانی اکسیژن)، از سوی دیگر به یاری 
علائم و فرمول های شــیمیایی آن را به صــورت آلوتروپ های O یا 
O۲یا O۳ نمایش می دهیم (پرتره های شیمیایی اکسیژن)، ازسوی 

دیگــر مدل هــای اتمی گونه گون بــا ابزارهای مختلف می ســازیم 
یا با کمــک خط تیره هایی میــان Oها چهره ای انتزاعی به دســت 
می دهیم (پرتره های تجسمی اکسیژن)، یا به کمک تکنولوژی های 
روبه پیشــرفتِ دیدن به آن نگاه می کنیم تا مگر به هرحال موفق به 
تجسم خودِ اکسیژن شده باشــیم (پرتره های سینمایی اکسیژن). و 
این در حالی اســت که تمامی این بیان ها، تصویرها و وانموده هایی 
هســتند که ایده «اکسیژن بودگی» را تولید می کنند (و نه برعکس)؛ 
چنان که می توان گفت «خودِ» اکســیژن، اکسیژنِ ناب، وجود ندارد 
یــا اگر وجــود دارد تنها در/با زبان وجــود دارد و آن ظهورات، تنها 
شیوه های متفاوت بیان مندشدگی این ایده زبانانه است. حالا تنفس 
نیز نمودی است از عملی که هم زمان بدن شناختی، روانی-روحانی 
و سیاســی اســت. روح/قوه عمیقاً دموکراتیکی است که گاه افراد 
انسانی را تولید می کند و گاه افراد غیرانسانی را. کار انسان بر وجود 
غیرانســانی، همزمان کار وجود غیرانســانی بر وجود انســانی نیز 

هست؛ همچون کار اکسیژن و سلول برهم دیگر.
* * *

یکــی از صداهــای غالــب در محیط کارخانجــات، صداهای 
منقطع و مکرر آزادشــدن هوای فشرده اســت؛ گویی دستگاه ها 
به شیوه کشتی گیران مدام نفس  بیرون می دهند و نفس می گیرند. 
دانــش پنوماتیک دیگر آن «روح شناســی» ای نیســت که حیات 
زمینیان را به آســمان و ســتارگان، بدن را به روح و پزشکی را به 
فلســفه متصل می ساخت. حالا این دانشــی است که رُبات ها را 
به جنبش درمی آورد و صرفاً در دانشــکده های مهندسی تدریس 
می شود. ماشــین های پنوماتیک از جمله دقیق ترین ماشین هایی 
اســت که مهندســی مدرن به آن دســت یافته  اســت. تو گویی 
ماشــین ها آن گاه که نفس می کشــند، آن گاه که به هــوا، به این 
عنصر گریزپای خیال انگیز مجهز می شوند، عملکرد بهتری دارند. 
چنان صحنه ای و محیطی را به یاد بیاوریم: هوای فشــرده ای رها 
می شــود، صدای رهایش باد شنیده می شود، بازوهای ربات ها به 
این ســو و آن ســو حرکت می کنند، یکی پایین می آید و دیگری بالا 
مــی رود، یکی قطعه ای می گذارد و یکی جــوش می زند، صدای 
مکیدن باد شــنیده می شــود، یکی می چرخد و دیگری می لرزد؛ 
مگــر نه این کــه ربات ها با موســیقی تنفس  خودشــان در حال 
رقصیدن انــد؟ مگر نــه این که رقص دســته جمعی را به ربات ها 

سپرده ایم؟
اما در ســویه دیگر اتفــاق تکنولوژیک دیگری نیــز در رابطه با 
مفاهیم هــوا و تنفس رخ می دهد؛ یکــی از کارآمدترین، مؤثرترین 
و تأمل انگیزترین شــیوه های متأخر جنگ و کشــتار، اســتفاده از آن 
کُشــت افزارهایی اســت که عمل تنفس را دچــار اختلال می کنند. 
قتل عــام با بمب های شــیمیایی در جنگ های بین المللی کشــتار 
کارآمدتری چــون حمام های گاز ســمی در اردوگاه هــای نازی، و 
به کارگیری گازهای اشــک آور کــه امروزه امری رایج اســت. دیگر 
نیــازی به گیوتین و شمشــیر، به توپ و تانــک و تفنگ، و نه حتا به 
طناب دار نیســت، نه گوشتی شکافته می شــود و نه خونی ریخته 
می شود. عنصر نادیدنی و همه جاحاضرِ هوا، که عامل حیات است، 
به ناگاه بدل به امری شــوم و مرگ بار می شــود. دولت ها راهش را 
پیــدا کرده اند؛ گلــو؛ راه تنفس ؛ همان پلی کــه دل را به عقل، کله 

را بــه بدن و مغــز را به سیســتم عصبی وصل 
می کند. از این بهتر نمی شــود؛ مسدودکردن راه 
گلو؛ همان مجرایی که ســایکی یــا پنیوما -این 
جنبه روحانی بدن- ازخلال آن نفس می کشــد، 
سخن می گوید، فریاد می کشد؛ مسئله این است 
که بعد روحانی وجود چه می خواهد وقتی خود 
را ازخــلال بدن  گوشــتین مان، در صداهای مان، 
در مِن مِن هــا و هذیان هــا و فریادهای مان، بیان 
می کنــد؟ حتماً نیرویی خــلاق و جان بخش را. 
امــروزه زندگی های مــان به ســهولت در اختیار 
دولت ها و بازارهــا و البته بیمارستان هاســت، 
چراکه هوا را نیز تحت کنترل سیاسی-اقتصادی 
خویش درآورده اند؛ این امر شــاید یکی از تغییر 
فازهای مهم کاپیتالیسم باشد. همان نهادهایی 
«کالاهای  که بمب های شــیمیایی می ســازند، 
موردنیــاز»ی چون سیســتم تهویه، ماســک و 
دستگاه های اکسیژن ســاز نیز تولید می کنند. نه 
زیست سیاســت که مرگ سیاســت؛ دیگر صرفاً 
قــدرت ماورایی یا حتا طبیعت نیســت که ما را 
می میراند؛ قدرت استعلایی دولت/پلیس و بازار 
نقشــی فعال تر دارد اگر صرفاً چنان بازی کنیم 
کــه دولت می خواهد، اگر از قــوه خیال و احراز 

فرم دیگری از زندگی  غافل باشیم.
* * *

گرایــش انســان شــهری امــروز، خاصه در 
فــرم آمریکایی اش، بــه مکتب هایی چون بودیســم و اموری چون 
مدیتیشن یا یوگا -که تکنولوژی درون بدنی تنفس نقش اساسی در 
آنها دارد- گرایشــی اســت رایج و تأمل انگیز. انسان شهری امروز، 
که در چنبره هوای آلوده و انواع دســتگاه های هویت ساز گیر افتاده 
 اســت، خواهان -لااقل- آرامشِ ناشی از فراموشی «موقت» چنین 
هویت ها و هواهایی اســت. اما این هنوز انتظار کمی از تنفس، بدن 
و حیات اســت؛ چرا که قرارگیری در جایگاه تهی  از هویت، درواقع، 
قرارگیری در فضای عدم تعینی اســت که از روحانیت/شکل گریزی 
حیات ناشــی می شــود. هوا اگر چه ماده اســت، اما نه رنگی دارد، 
نه شکلی، نه بویی و نه مشــخص صدایی؛ صفاتی که تداعی کننده 
انتزاعی ترین حالت هستند گی -یعنی «خدا»- است؛ خدای یگانه و 
منزه در معنای دینی اش، بی نهایت یا شــدتِ درونِ امر محدود -در 
معنای فلسفی اش. سفر نمادین گوروهای هندی به آمریکا بی گمان 
نشانه ای اســت از یک میل تاریخی (حتا اگر مصداقی تحریف شده 
باشد)؛ این بار کریستف کلمب با عمامه ای هندی می خواهد آمریکا 
را ابــداع کند، نه قلمــروی جغرافیایی اش را کــه قلمروی روانی-
سیاســی  بدیعش را. اجتماعی درراه و رها از مقولاتی چون هویت، 

طبقه و نژاد.
انســان مدرن شهری، شهری که با نهادهای قانونی دولت تعین 
می یابد، احســاس تنگی نفس می کند؛ بیماری های تنفســی یکی 
از بیماری هــای رایج تمدن شــهری-صنعتی اســت، چنان که حتا 

بیماری های شــیوع یابنده در ســده اخیر نیز جهاز تنفســی را مورد 
تخریــب قرار می داده اند. تنفس هوای آلوده نه تنها زندگی انســان 
کــه زندگی زمین را به طرزی عیان و مســتقیم تحت آزاری مرگ بار 
قرار داده  اســت. انسان شــهرهای پیش رفته امروز است که زمان-
مکانی را هم بــرای «هواخوری» اختصــاص می دهد، همان گونه 
که زندانیــان در زمانی مقرر و دانش آمــوزان در «زنگ تنفس» به 
وظیفه «هواخوری» مشغول می شوند. پس سیستم تهویه هوا یکی 
از رایج ترین پدیده های جهان تکنولوژیک کاپیتالیستی است؛ ریه ای 
بــرای معدن ها و کارخانجاتِ تهی  از تنفس. این نفس تنگی یکی از 
نمودهــای تأمل انگیز وضعیت تاریخی کنونی اســت که از گفتمان 
پزشــکی فراتر می رود، چنان که در گفتمان سیاســی نیز پیوسته با 
مفاهیم اختناق (خفگی) و رهایی روبه رو هســتیم؛ پلیسی ســازی 
تنفس و سیاســت ورزی محدود به آپاراتوس هــای دولت، زندگی 
را چنــان در طبقه بندی ها، دســتورالعمل ها و نهادهای اداری گون 
اســیرکرده که میل بــه رهایی، میل به جنبش، قیــام، میل به تنفس 
آزاد در هــوای آزادی، از رایج ترین مطالبات طرح شــده در حرکات 
اعتراضــی اســت. رهایی و جنبــش و قیــام از نیرو-عملکردهای 
ماده ای با نام کُلی هواســت. خواست رهایی و آزادی نمود دیگری 
از خواســت تنفس عمیقِ زندگی است؛ جوانه مدفون در دل خاک، 
هــوا و البتــه نور-گرما (و بالعکس؛ هوا، جوانــه را) طلب می کند 
تــا تمامی توان نهفته اش را بالفعل ســازد و ازآنجاکه باید ازطریق 
تنفــس طلبش را محقق کنــد لاجرم از تیرگی خاک به شــفافیت 
هوا عبور می کند؛ لبخندی می زند یا نعره ای می کشــد شاید، فیگور 
بدنی اش راســت قامت، و چهره اش گشوده می شــود به رنگ ها و 
ریتم ها؛ همچون ژست یک مبارز آزادی خواه. نه فقط تنفس جهت 

بقا، بل تنفس هواهای نو و وقوع فرم-حیاتی دیگر.
اما چرا انســان امــروز که هوای آلــوده تنفس می کنــد، که با 
کارخانه هــا و اتومبیل هایش دودهای ســمی تولید می کند و دچار 
نفس تنگی اســت، ســیگار هم تولید می کند و سیگار هم می کشد؛ 
آیا می شــود دود را بــا دود زدود؟ نقطه بحران، همیشــه نقطه ای 
حامل نجات نیز هســت. چنین انســانی در پی رهایی از سنگینی و 
فسردگی است. اما مگر سیگار می تواند چنین خواسته ای را برآورد؟ 
ژســت سیگارکشیدن از ســویی تحقق بی فایدگی و بی کاری است؛ 
فــرد بدین ترتیب می تواند فارغ  از «اشــتغال» کاری نکند، چیزی را 
بســوزاند و به تمامــی مصرف کند و هیچ کنــد و دود کند و به هوا 
بفرســتد. از سوی دیگر در میان اقوام پیشامدرن رابطه دیگری میان 
امر سیگارگون و انسان وجود دارد؛ آنان گویی دود موادی را تنفس 
می کرده اند کــه عملکردهای بدن را تغییر داده، ســطوح فکری-
روحانی اش را بالفعل ســازد. اما دود سیگارهای امروزین دیگر آن 

تأثیر را، بی کارگی و هیچیت کافی را ندارد.
* * *

جورج فلوید -شــیوه مرگ او و جنبش های به راه افتاده از تصویر 
مرگ او- در مقام یک هســتنده و اتفاق منفرد، در وضعیت متأثر از 
کرونا، فارغ از آن که ســناریویی ازپیش طرح ریزی شده باشد یا نباشد، 
می تواند در مقام یک تغییر پارادایم در تاریخ سیاســت ورزی مدرن و 
هم زمان یک تغییر پارادایم در شیوه مقاومت یا مبارزه قلمداد گردد. 
بررسی تاریخ ژست های اعتراض و شعارها، و ارائه تفسیری از آنچه 
ازخــلال این ژســت ها و آن شــعارها «مطالبه» 
می شــود، می تواند گواهی بر این تغییر پارادایم 
باشد. تخریب مجسمه ها، نمایشی است از میل به 
تخریــب تصویر هــای صلب حیات کــه با مواد 
ســنگین و گِل صفت ساخته شــده اند؛ بدن هایی 
کــه نفــس نمی کشــند (آیــا تظاهرات کنندگان 
می دانســتند و می دانند که درواقع و می بایست 
سطوح منجمد و صلب درون شان را بشکنند؟). 
مفاهیــم و مطالباتــی چــون آزادی، عدالــت و 
برابری، یا مطالبات آشــکارتری چــون برکناری 
یک شــخص یا یک دولت، تنهــا عناصر اصلی و 
غالب شــعارها نیستند. نه مفاهیم چنان اند و نه 
مطالبات گرامری چنــان دارند؛ حالا با جمله ای 
خبری مواجهیم که گویی نهایتِ ناتوانی را اعلام 
می کند، پایان زندگی را؛ شــعاری که نه خشمی 
آشــکار دارد و نه درخواســتی قاطع. شعار این 
است: «نمی توانم نفس بکشــم». پلیس پاسخ 
می دهد: «نفس بکشــید، راحت نفس بکشــید، 
فقط قانون شــکنی نکنیــد»؛ دیالوگــی کمیک، 
افشــای طنز قانون. معترضان نه قامتی ایستاده 
دارند و نه ســینه هایی فراخ/سپرکرده. نه مشتی 
درکار است، نه فریادی جمعی. آنان درحالی که 
بــر زمیــن درازکشــیده اند و ســاکت اند، حامل 
این نوشــته اند: «نمی توانم نفس بکشــم». این 
آخرین خبر و شعاری اســت که از سوی یکی از 
ســتم دیده ترین و البته بدنام ترین ســوژه های تاریخ مدرن در پیشگاه 
متأخرتریــن فــرم قانون -پلیس مقتــدر آمریکایی- بــا کلماتی که 
به سختی دریافت می شد، با صدایی که نای بیرون آمدن از لوله نای 
را نداشت، با بدن تنومندی که بر زمین فرو افتاده  بود و بی شرمانه زیر 
چکمه های پلیس تحقیر می شــد، اعلام شد. این نه تنها آخرین کلام 
یک شــخص به نام جورج فلوید زیر پــای نماینده قانون-دولت، که 
شعار کم توان تمامی چهره های انسانی مجهز به ماسک/دهان بندی 
اســت که از فرط تنفس ضعیف در فضــای مرگ آلود جغرافیایی-

سیاسی فعلی، منقبض و سیاه شده  و خواهندشد.
امــا هنوز می توان ادامه داد و به  شــیوه باد و هــوا در فضا، در 
کنج ها و شکاف ها، منتشر شد و از چشم اندازهای دیگر دید و پرسید: 
این سفیدپوســتان مشتاق عدالت، آن هنگام که فی المثل بمب های 
شیمیایی انسان ها را خفه و آواره می کرد کجا، در کدام نهاد دولتی 
یا کاپیتالیســتی، در چنبره کدام ایگو/انانیت مشــغول بودند؟ و نیز 
می بایســت پرســید: در تمامی زمان هایی که سیاه پوســتان تحت 
فشار نظامیان و سرمایه داران خفه می شــده اند، مردمان غیرغربی 
کجا، در کدام عقیده محبوس می شــده اند، در کــدام بت، در کدام 
مجسمه؟ راســتی! آفریقاییان خودْ کجا هستند؟ چرا مردمان برای 
حقارت ها، کالاطلبی ها و هویت طلبی های شان چنان در عرصه های 
عمومی «تظاهرات» می کنند که انگار تماماً تسلیم خواست زندگی 

و شدن های غریب  آن شده اند؟ ...

گزارشی از وضعیت «نفس»
کریم اهرى

معترضان نه قامتی ایستاده دارند و نه 
سینه هایی فراخ/سپرکرده. نه مشتی 
در کار است، نه فریادی جمعی. آنان 

درحالی که بر زمین دراز کشیده اند 
و ساکت اند، حامل این نوشته اند: 

«نمی توانم نفس بکشم». این آخرین 
خبر و شعاری است که از سوی یکی 
از ستم دیده ترین و البته بدنام ترین 
سوژه های تاریخ مدرن در پیشگاه 

متأخرترین فرم قانون -پلیس مقتدر 
آمریکایی- با کلماتی که به سختی 
دریافت می شد، با صدایی که نای 

بیرون آمدن از لوله نای را نداشت، با 
بدن تنومندی که بر زمین فرو افتاده بود 
و بی شرمانه زیر چکمه های پلیس تحقیر 

می شد، اعلام شد. این نه تنها آخرین 
کلام یک شخص به نام جورج فلوید 

زیر پای نماینده قانون-دولت، که شعار 
کم توان تمامی چهره های انسانی مجهز 
به ماسک/دهان بندی است که از فرط 

تنفس ضعیف در فضای مرگ آلود 
جغرافیایی-سیاسی فعلی، منقبض و 

سیاه شده  و خواهندشد

 شیوع ویروس کرونا هم زمان با آن 
وضعیتی است که تمامی حیات زمین 
و البته سطوح مختلف حیات بشری 

را درنوردیده است. یکی از علائم رایج 
بیماری کرونا نفس تنگی است. می بایست 

به استعاره فراگیر «تنفس عمیق زمین» 
اشاره کنیم که استعاره ای مرکزی در 

گزارش های برخی نهادهای تحقیقات 
علمی است. آنان شیوع ویروس کرونا و 

تأثیر آن بر کُلیت حیات، و حیات زمین را، 
در مجموع، یک «تنفس عمیق» می نامند؛ 
هوایی که صاف تر شده  است، دریاهایی 

که شفاف تر گشته اند، گونه های روبه 
انقراضی از گیاهان یا حیوانات که نجات 

یافته اند، تمامی ماشین ها و تن های 
خسته ای که برای مدتی بیشتر از روزهای 
تقویم شناسانه تعطیل، استراحت کردند 

(با درنظرداشتن تمامی آسیب های 
اقتصادی و روانی ای که به انسان های 
روزمزدکار و سوگوار وارد شده است)، 
بهداشت نه فقط در سطح فردی که 

در سطح اجتماعی تر و جهانی تر بهبود 
یافته است

دانش های ناروشن
بروس مازلیش

ترجمه: على جوادزاده
ناشر: اختران

قیمت: 80000 تومان

راه های ابریشم نو؛ 
اکنون و آینده جهان

پیتر فرانکوپن
ترجمه: حسن افشار

ناشر: مرکز منتشر
قیمت: 65000 تومان
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